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 با سلام، 

دیوان شمس، گویى مکالمه اى صمیمانه و دلسوزانه ى مولاناست با انسانى كه هنوز درشك و تردید    ٢٠٠٢غزل شماره  

است. انسانى كه هنوز فکر مى كند مسبب خوشبختى اش هم هویت شدگى ها هستند... انسانى كه بین تدبیر و تسلیم  

 ...مردد ایستاده است 

 ن ی بآن سلُطان   یی  و دانا  یتو سَبَب ساز

 نیمُمکن نبَوَُد، در كَف  او امکان  ب آنچه 

اینطور آموخته و تجربه كرده اى كه هر معلولى علتى دارد. یك عمل بطور قطع به یك نتیجه ى مشخص مى انجامد    همیشه

ت مى  و البته این برداشت تو در عالم مادى در اغلب موارد درست است. اما وقتى به مسائل معنوى و دنیاى ماوراء طبیع

مى كنى صدق نمى كنند. آگاهى و دانایى تو از جهان مادى و یا تکنیك   وررسد، دیگر این قوانین و مراتب آنگونه كه تو تص

است كه تصمیم مى گیرد چه    "او"پیشرفت تو در جهان مادى لزوما به پیشرفت معنوى تو كمکى نمى كند. در این راه، این  

نتیجه ى آن چیست. شاید از نظر تو تبدیل از هوشیارى جسمى به هوشیارى    عملى لازم است و چه كارى درست است و

حضور كارى غیر ممکن باشد و كوشش در این راه، تلاشى عبث. اما وقتى بپذیرى كه این كار در حیطه ى تخصصى عقل و  

کن مى پنداشتى ممکن  بسپارى، در كمال شگفتى مى بینى كه آنچه غیر مم  "او  "آگاهى زمینى تو نیست، و خود را به دست  

 .مى شود

انسانها عادت كرده ایم براى هر چیزى دستورالعمل بنویسیم، آن هم با جزییات. این دستور العمل ها بر اساس آگاهى    ما

ما از علوم طبیعى و با پشتوانه تجربه عملى و بررسى هاى آمارى بدست مى آیند و بکار گرفته مى شوند. برخى موفقیت  

اى كار مى كنند و براى عده اى دیگر كار نمى كنند. برخى براى برهه    دهاندگار مى شوند و برخى براى عآمیز هستند و م

زمانى خاصى كاربرد دارند و بعد از مدتى بدردنخور مى شوند. در این میان بشر سعى كرده است براى رشد معنوى هم  

بیشتر در این كتاب قطور   مهه، یك بند بیشتر ندارد، یك كلدستورالعمل ابداع كند. اما در واقع دستورالعمل اصلى در این را
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است. شرط اصلى همین است. تسلیم، یعنى پذیرش    "تسلیم"، وجود ندارد و آن كلمه یا مفهوم  "چگونه به حضور برسیم ؟ "

نسان دشوار  اتفاق این لحظه بدون قضاوت و مقاومت ... تعریفش را مى دانیم. اما درك عمیق این كلمه بسیار براى ذهن ا

 !است. چون ذهن درست عکس تسلیم، یعنى قضاوت و مقاومت را خیلى خوب بلد است 

چه راهى پیش رویت مى    "او"مى گوید، تو خودت را به دستان خداوند بسپار و بجاى استدلال هاى ذهنى، ببین    مولانا

 .شودگذارد و بپذیر و مقاومت نکن، قضاوت نکن و ببین كه چطور غیر ممکن، ممکن مى  

 ن یب  یاَن درَ كَف  او نَرمتَر از موم آهن

 ن ینور  رُخ  او، اخَ تَر را پنهان ب  ش یپ

بینى كه همین جسم مادى و ذهن تو كه فکر مى كنى از فرط سختى و زمختى به عالم لطیف و آسمانى نمى تواند راه    مى

ر جسم مادى و سخت خود هستى. ولى روح لطیف  به موم نرم و انعطاف پذیر تبدیل مى شود. یعنى تو د  "او"در كف    ابد،ی

 .در هم مى آمیزد و محو مى گردد  "دیگران"و   "او"تو با نور   ودو دیگر موجودات پیوند مى خورد. نور وج  "او"تو با 

 ن گَر  شهیقلُ زُم  اند ایب شه، ینَم  اند

 ن یهَله اكنون جان  ب ،یدیچَرخ ب د  صورت 

ن آگاهى و علم، حس و درك تو از جهان، حتى در عالى ترین مرتبه اش، در مقابل واقعیت  تسلیم مى شوى، مى بینى ای  وقتى

هستى. چون نَمى است در مقابل یك اقیانوس. گویى آنچه تا پیش از آن آموختى، تنها یك تصویر دو بعدى مبهم از واقعیت  

ده است.... و حال تو نه تنها همه ى ابعاد آن  را، آنهم از یك زاویه خاص دید تو، و از یك دریچه ى باریك، به تو نشان دا 

واقعیت را از همه ى زوایا مى بینى، بلکه انگار جزوى از آن واقعیت مى شوى. گویى آن واقعیت را زندگى مى كنى، اینچنین 

 .دركى از جهان پیدا مى كنى

 یی مُشتر نیخَر، به چنُ  یا  یب نَف روخت    جان
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 نیف ارَ زان  ببه بازار  غَمشَ، جان  چو علََ رو

، این مشترى با  "او "براى رسیدن به چنین سطح آگاهى، باید تسلیم مى شدى و جان ذهنى خود را در ازاء آن در كف    تو

شکوه و داناى ابتدا و انتهایت مى گذاشتى، تا خرد كل را به تو بدهد. اما تو دلت لرزید و حاضر به فروختن این نم، در ازاء  

ترسیدى ضرر كنى. فکر كردى بدون این آگاهى محدود، زمام امور از    صت، به همین عقل ناق  اقیانوس نشدى. چسبیدى

دستت خارج مى شود. باید بگویم كه تن ندادن به چنین معامله ى پر سودى خریت محض است. مى گویى نه، به بازار  

 .برو و ببین كه این عقل تو به اندازه ى علف هم ارزش ندارد  "او"عشق 

 حرََكت  دیَاك ه ب ف سُرد، بَرو سخت نم هر

 ن یگرم شو و جنُبش را آسان  ب ی اندك

از دست دادن هم هویت شدگیها به درد افتاده اى، و ارتعاشات عشق اولیه كه در بدو تولد در وجودت بود ضعیف    بخاطر

شده اند، و زندگى و حركت و پویایى به نظرت سخت و غیر ممکن مى نماید. بیا و تسلیم شو و براى هر اتفاقى كه افتاده و  

به وجود   "او"لیم و پذیرش، روزنه اى مى شود براى ورود گرماى عشق  تس  ینتو را ناراحت كرده جا باز كن. مى بینى كه ا

 .تو. كافیست كمى گرم شوى تا دوباره حركت و زندگى برایت آسان شود 

 ل یتو د ماغ از طلَبَ  بحَث و دل  یكرد خُشك

 ن یز  فکر و لُمعَ  بُرهان  ب ش ی خو  ب فَشان

كردن باورهایت كه حاصل دید ناقص ذهن تو از واقعیت هستند، به این  آنقدر كه با بحث و دلیل و منطق به دنبال ثابت    تو 

و آن  هستى، جانت خسته و وامانده شده است. گویى آب حیات به جان تو نمى رسد و دل تو كه باغ اسرار خداست، خشك  

ننده كه همان  و بى حاصل شده است. لحظه اى از فکر بیرون بیا و سکوت كن و در سکوت، درخشش برهان قاطع و قانع ك

وجود خود تو است در غیاب فکر، را مشاهده كن. علت جر و بحث انسان عدم حس امنیت است. در واقع انسانى كه در  

مورد باورهایش یا درست بودن مسیرى كه در زندگى پیش گرفته است، با دیگران به بحث و گفتگو مى پردازد، در واقع  
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مى شود كه واقعیت    را انتخاب كرده است... و تنها زمانى انسان بطور قطع قانع  مى خواهد خودش را قانع كند كه راه درستى

 .ست كه سکوت كند"او"را ببیند یا حتى وراى آن خودش جلوه اى از واقعیت باشد. و انسان تنها زمانى جلوه اى از 

 ی سَنجی و ب دان م ن ت یَّمُعَ زان یم هست

 ن یب ن زای می بب گُذار و زرَ     زانیم هَله

اختلاف تو با دیگران و عدم پذیرش اتفاقات دور و برت این است كه همه كس و همه چیز را با ترازوى معین و تعریف    علت 

شده ى باورهاى ذهنى مى سنجى. بد و خوب مى كنى. سعى مى كنى عیار زر هر كس و هر وضعیت  را با ذهنت محك   

جواهر بى نهایت با ارزش و غیر قابل سنجش پنهان در    به دارى تا  بزنى. اما كافیست كه از قضاوت و سنجش دست بر

 .انسانهاى دیگر و وضعیت ها دست پیدا كنى 

 فَراخ   ی جا ی موض ع  تَنگ و نَفسَ ینَفَس 

 نیب  دان یجان  نوش و از آن پسَ  همه را م ی م

تى را مطلوب مى سنجى و وضعیتى  لحظه در عذاب هستى و یك لحظه در لذت. وضعی  كیوقتى با ذهن قضاوت مى كنى،    تا

را نامطلوب. چرا كه باز دارى از دریچه ى كوچك ذهن به وضعیت ها نگاه مى كنى و تصویر كامل و جامعى ندارى، قبل و  

بعد آن وضعیت را نمى دانى، بنابراین قضاوت تو مقطعى و شخصى است. اما وقتى تسلیم شوى و دست از قضاوت بردارى  

در ازاء آگاهى حضور است تن بدهى، آنگاه آب حیات در    "او"سود آور كه همان دادن آگاهى جسمى به   و به تنها معامله ى

بر تو روشن مى شوند و دید عدم را پیدا مى كنى.... و اول و آخر همه را مى دانى و   "او"باغ وجودت روان مى شود و اسرار 

 .و عشق است و لذت و فرح بخشى و مستى  به كل ماجرا أحاطه پیدا مى كنى و مى بینى كه همه لطف است

 قُل اَعُوذ    خوانیهَم  و، یست تو را دكرده  س ح ر

 ن یب حان یجُمله گُل و ر ، یسَرسبَز شُد  چونك
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كه وقتى اراده كند، شب    "او"پناه ببر. به    "او"افکار تو را گیج و محسور خود كرده است. براى رهایى از آن به    چرخش

پناه ببر، از شر تاریکى، از شر آنچه گذشته، و    "او"تاریك جهل به پایان  مى رسد و روشنایى بیدارى نمایان مى گردد. به  

حیات را بجاى صرف كردن در آبیارى بذرهاى عشق كه پروردگار در دل انسان  از شر جادوگر ذهن كه نیروى زندگى را ، آب  

كاشته است، صرف آبیارى خارها و علف هاى هرز ترس و خشم و تنفر مى كند. وقتى شر ذهن دفع شد، آب حیات در بیابان  

سر بلند مى كند و آنگاه   اوت خشك وجودت جریان مى یابد و بذر عشق جوانه مى زند و رشد مى كند و سبز و تازه و با طر 

 .تو، فارغ از طلسم دیو ذهن، مى بینى كه زندگى همه عشق است و بوى خوش و گل و سبزه

 سبَز شود جُمله جهان   ،یتو سَرسبَز شُد چون 

 نیدر عَرضَ و اَب دان  ب ی عجَبَ ی ا تِّحاد

ر قلب موجودات دیگر نفوذ مى كند و  كه وقتى تو سبز مى شوى، وقتى تو قلبت به عشق ارتعاش مى كند، طنین آن د  چرا

بذر خفته ى عشق در وجود آنها بیدار مى شود و كم كم كل جهان سبز عشق مى شود. آنگاه است كه مى بینى یکپارچه  

چیز با هم مى خواند، و اتحاد باور نکردنى بین افکار و رفتار، جان    هشده اى و بیرون و درون تو هر دو سامان گرفته اند. هم

روانت برقرار مى گردد. جانت از روانت فرمان مى برد و تنت را به حركت در مى آورد و به سویى مى برد كه شایسته    و تن و

 .است 

 و سَر  تو برَگردد  ی  چَرخ زَن   ی دمَ چون 

 ن یرا ب ن گرَ و هَمچون سرَ  خود گَردان  ب چَرخ

و سرت را به بالا    ستىیباور نکنى! اما همه چیز به تو بستگى دارد! تا حالا شده دور خودت بچرخى و یك لحظه با  شاید

برگردانى؟ مى بینى همه ى عالم دور سرت در حال دوران است. خیلى ترسناك است، اما این توهمى بیش نیست. همین  

كنى در جهان اطرافت هم همان را مى بینى و چون افکارت  اتفاق وقتى تند تند فکر مى كنى مى افتد. هر چه فکر مى  
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پریشان هستند، دنیا هم پریشان مى نماید. وقتى به خدا پناه ببرى و از شر این افکار غیر ضرورى رها شوى، مى بینى كه  

 .همه چیز در اطراف تو سامان مى گیرد

 ی مَثلَ  كُل باش ،یتو جُزو  جهان  زانکه 

 ن یآن ص فَت از ارَكان  ب  كه نو شَد ص فتََت، چون 

كه تو جزوى از این جهان هستى و نمونه اى از كل هستى، و وقتى اوضاع بیرون تو عوض مى شود، نشانه ى عوض    چرا 

شدن افکار تو است. به عبارتى اتفاقاتى كه در بیرون مى افتند، جلوه گر یا اثر افکار تو هستند. وقتى فکر تو نو مى شود،  

 .و قدرت دارد، بر روى دنیاى اطراف تو نیز اثر مى گذارد و آن را نو مى كندچون فکر تو انرژى  

 ارَكان  چو لباس آمد و صُن عَش چو بَدَن  همه

 ن یبدََن  انسان  ب ،یمَغرور  لباس  چند

كشیده  شده اند.    "او"، همچون دستکشى كه روى دست آفرینشگر  "او"البته افکار همچون لباسى هستند بر تن صنع    و

 .كه با تسلیم در تو دمیده  است افتخار كن "او"، دم "او"ه افکار سازنده ات افتخار نکن، بلکه به قدرت صنع  ب

 ن یاَع مال ب ب  نهییتو در آ مان یا ی رو

 نیب مان یبَردار و دَرآ، شَع شَعه ا   پَرده

و كردار تو جلوه اى از درجه ایمان تو، درجه ى گسستن از هم هویت شدگیها و زنده شدن به حضور هستند. هر چه    رفتار

، و  "او"و قدرت    "او"شدگیها برایت كمتر مى شوند، عدم در مركز تو نمایانتر مى شود و یقین تو به    -اهمیت هم هویت

. پس پرده ى هم هویت شدگیها را از جلوى چشمانت كنار  است  ه براى رسیدن به خوشبختى بیشتر شد  "او"سبب سازى  

 .بزن تا تشعشع نور یقین را ببینى 

 ی حُسن  ب جو، ا ح سان ن   ،ییتو عاشق شدُه گَر
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 نیا ح سان  ب ن یب ن ش  ،یتو عبَ اس  زمان ورَ 

دلت قرار نده و با اینکار    شده اى، پس دیگر عشق هم هویت شدگیها را در  "او"را با خودت روشن كن! اگر عاشق    تکلیفت

نیستى و گداى هم هویت شدگى ها    "او"را پیدا كن. و اگر هم عاشق   "او"بشو و صفات  "او"روز به روز بیشتر جلوه اى از 

 .هستى، پس بنشین و محو آنها شو

 د یاو گو نیكردم شَه  خود را، پس از لابه

 ن یب ان یپای بب جوشدَ درُ     اشیدر  چونکه

بجاى من سخن    "او"، به شاه خود التماس كرده ام كه از اینجا به بعد  "او"سخن گفتم دیگر بس است. به  چه من    هر

به سخن در آید، وقتى دریاى عدم به جوش و خروش آید، مروارید هاى رحمت بى پایانش را به نظاره   "او"بگوید. و چون 

 !بنشین، تا یقین پیدا كنى 

در طول زندگى كوتاه خود، همه ى كوشش خود را مى كند كه براى خودش كسى بشود. اینکه چه مى خواهد بشود،   انسان 

بستگى به ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى و خانوادگى اش دارد. ولى هر چه هست، یك تصویر از یك آدم موفق و دوست  

و نگهدارى كردن از آن تصویر است. این تصویر    ساختنداشتى براى خود مجسم كرده است و هر كارى مى كند، در جهت  

كالایى است كه انسان در طول زندگى خود با استفاده از قدرت ذهن و استعدادهاى جسمى و فکرى خود تولید مى كند و  

  ه مى خواهد به دیگران عرضه كند. مشتریان انسان كیستند؟ پدر و مادر، همسر، فرزند، همکار، و دوستانش. مشتریانى ك

ترازوى ذهن و بر اساس تصویر ساختگى خودشان كالاى انسان را ارزیابى مى كنند، و یا مى پسندند و اگر خیلى منصف  با  

باشند، تایید مى كنند، و یا از روى حسادت یا عدم تطابق با تصویرى كه آنها در سر دارند، آن را تایید نمى كنند. در هر دو  

ون هم تایید آنها فانى است و هم عدم تایید آنها باعث دلسردى. مولانا مى  . چود صورت انسان سرخورده و افسرده مى ش

گوید، اشتباه انسان این است كه منظور اصلى از زندگى را متوجه نشده است، مى گوید تو سالها در پى تولید كالاى بدلى  

تر كوشش كردى، سرخورده  بیش ه بوده اى. براى جلب توجه مشترى سعى كردى كالاى مرغوب ترى تولید كنى. ولى هر چ



   

  

 

611 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

حتى حاضر است این كالاى    "او"است. و    "او"است، و مشترى تو    "عشق"تر شدى. مولانا مى گوید، كار تو معامله ى  

بدلى كه زحمت كشیدى و ساخته اى را از تو بگیرد و در ازاء آن به تو خمیره و جوهرى كه براى خلق آثار عشق در دنیا لازم  

ا بدهد.  را  به    تو  مادارى  و درخشان عشق، دو دستى  به چنین معامله اى نمى شوى و بجاى دریافت گوهر اصل  حاضر 

جواهرات بدلى كه با تکیه به ذهن ساخته اى، چسبیده اى و آنها را رها نمى كنى. جالب است كه انسان همین برخورد را در  

ببیند، از آنها قدرت، تایید ، پول، هدیه، آبرو و   و  كندمورد كالاى دیگران هم دارد. بجاى اینکه در دیگران عشق را جستجو 

وجه اجتماعى مى طلبد. از همه مهمتر رفتارى است كه با كودكانش دارد. مثل این است كه كودك در سینه اش یك یاقوت  

ر چنان  ماد  وبزرگ درخشان داشته باشد و بخواهد آن را نشان بدهد ولى از او انتظار مى رود جواهرات بدلى بسازد، و پدر  

رفتار، گفتار، نمره، نظم،...(  مى شوند كه به او فرصت نمى دهند جواهر اصلى    یعنیمشغول وارسى این جواهرات بدلى )

اش را نشان بدهد... حال آنکه وقتى به كودك عشق عرضه شود و عشق طلب شود، دیگر موارد بصورت خودكار و بدون  

ع صفات و عملکرد مقبول و پسندیده در سایه ى بركت عشق جارى  واق   رهیچ كوششى سر جاى خودش قرار مى گیرد. د

 .مى شوند نه برعکس 

 احترام  با

       شکوه 



 

 

 

611قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 .  نینازن یشهباز یو آقا  ی كائنات و عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

          با ناقه اش   یل یل ی و داستان سفر مجنون بسو ۸۴۵برنامه          

 1۵61 ی ال 1۵۳۳  ات یدفتر چهارم، اب ،یمثنو

      به نام خداوند عشق     

  ی گرید  ی ل یخود ل  ی برا  زی. ام ا شتر نراندی برود. مجنون شتر را م  ی ل یل  یمجنون سوار بر شتر خود شد تا به كو  یروز

تاب سفر نداشت. پس هم مجنون عاشق بود و هم شتر. و آن    رایمانده بود. ز   له یاو كرُ ه اش بود كه در طو ی ل یداشت. ل

رو، هرگاه شتر افسار خود را    نیباشند. از ا  گر یکدی  یبرا  یمناسب  مراهه  توانستندی شوند و نم   یو ضد با هم جمع  نم د

كرد    ی از او غافل شده است، فوراً جهت  حركت را معکوس م  ایكه مجنون به خواب رفته و    افتیی و در م  دید  ی سست م

 . گشت  ی كرُ ه خود باز م  ی و به سو

مسافرت  سه    ی كه فرسنگ ها از مقصد دور شده است ... و خلاصه برا  دید  ی آمد و م  ی بعد به خود م  ی مدت   زین  مجنون

. پس خود  دی رس  ی لی ل  یبه كو  توانی شتر نم  نیكه با ا  د یمجنون د  نکه یها در دشت و هامون سرگردان بود .تا اروزه سال 

حضور    یاریهوش  یبه سو  ی ذهن  یاریسفر، خود نماد سفر هوش  نی .ا  دكر  له ی افکند و او را در هامون    نیرا از شتر به زم

 .است

و    میبه خداوند زنده شو  یست یشده، ما با  نهیو امکان زنده شدن در ما نهاد  ل یاست و م  تییكه ذات ما خدا  ییآنجا  از

جان خود    ی لیل   ی و عزم و اراده سفر به سو  میفر هستس  نیمنطبق گردد .ما مجنون ا  ه یاول  یاریهوش  ی بر رو  مانیاریهوش

كه در    خواهد ی مناسب سفر را م  له یكه سفر كردن، خود وس  ی سفر را اشتباه انتخاب كرده. در حال   له یوس  ی . ولمیرا دار

 . زمان مقرر ما را به سر منزل مقصود برساند

          داستان  نیو ام ا سفرنامه ا         



 

 

 

611قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

كه    مانیها  یشدگ   ت ینه شتر هم هو.  باشد  رتیبراق بص  یستیبا  م،یكن  ی سفر انتخاب م  یكه برا   ی ا  له ی وس  - 1       

 . دیربای لحظه را م  ن یاست كه تمام توجه زنده ا ندهیگذشته و آ یدو زمان مجاز یبار غم ها  یدارا

  ی ها  یدگیهمان  نكیو مركز عدم است. نه ع  یرنگ  یب   نكیع  م،یبه همراه داشته باش  دیسفر با  نیكه در ا  ینک یع -٢       

 . گرداند ی لغزش و خطا ما را به عقب بر م نیكه با كوچکتر ی شتر ذهن

  ی م ،یو خرد زندگ  روی. پس با اراده راسخ و كمك  نبیسخت است و دشوار و پر از فراز و نش  اریسفر بس ریمس -۳     

 . نمود ی توان مسافت سفر را ط 

كه پُر از    یكه سوار بر شتر من ذهن  یكه در واقع وقت  ارانه،یاست و درد هوش  زیسفر پره  نی و مزه ا  یچاشن  -۴       

توز و لجباز   نهیك   اریبه مُراد دل خود برسد. پس بس  خواهدی دارد و م  یالیاو هم خواسته و ام  م،ی شو  یهاست م   یدگیهمان

 . است 

عقب    ی شتر، همواره ما را به سو  و   یجاذبه من ذهن  ی ول .  است  تییو خدا  ی ل یبه ل  دنیو كشش مجنون رس  روین  -۵     

 . كشاندی و دردها م

  ریحضور و ناظر ذهن بودن است و خود را ز  یاریما روشن نگه دارد، نور هوش  ی راه را برا  ی ستیكه با  ینور  - 6       

 .از خود غافل نشدن یانورافکن قرار دادن و لحظه

 .قدم گذاشت یزیاز هر چ ی و ته  ی و سبکبال و خال  ییبا مركز عدم و فضاگشا  یست یسفر با  نیدر ا -7     

 .كندمی كائنات را اداره  یسفر خرد كُل است كه تمام نیا یاریعقل و هوش  -۸      

چالاك و منتظر    اریبس  ی ناقه و من ذهن  ن یو ا.  خود  یحواسمان به سفر باشد و تمركز رو  دیو مداوم با   وستهیپ  -9     

 . می را به او داده ا مانیروین نیشتری كه ما بچرا .  فرصت



 

 

 

611قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

كردن    یدرون ماست، سه روزه و كوتاه مدت است. نه طولان   تییو خدا یل یبه مقصد كه همان ل  دن یزمان رس  - 1٠       

 . یو ماندن در افسانه من ذهن 

شتر كه همان من    یگریو د  ست، ی لیو ل  تییمجنون كه عاشق خدا  یک یسفر دو عاشق وجود دارد.    نیدر ا - 11      

 . گردند  ی دو ضد با هم جمع نم نیحاصل از آن .كه ا یو عاشق كرُ ه و دردها ستیذهن

خود را از آن جدا    ای  میبه سفر ادامه بده  ی دگیبا شتر همان  ایدر دستانمان، كه آ  اریو اخت  میو قدرت تصم  روین -1٢      

  م؟؟یساز

بشود،    ادیحضورمان ز  یاری. اگر هوشزنندی ند و راه خود را م هر دو راهزن هست  یحضور و من ذهن   یاریهوش -1۳     

 . شود  ی لحظه ما ربوده م یزندگ  م، یها باش یدگ یو اگر سوار شتر همان. یكش یم رونیها  ب  یدگ یرا از همان ی زندگ

 .دیگران یكند و هم برا  جاد یخودش درد ا ی كه هم برا ست،یدگیهمان یعاشق خار و دردها ی شتر من ذهن - 1۴       

رساند    یاو ما را به سرمنزل مقصود نم   م،یها باش  یشدگ   تیما اگر سوار بر شتر هم هو  نکهیبه ا  اریآگاه و هوش -1۵      

 .سازیمراه خود را از او جدا  یست یو با

 .است ق یفتو ی دادن به جهد ب  انیدادن به غم و پا انیپا  ، یو پرت كردن خود از شتر من ذهن دنیرپ  -16      

ها معادل با سوراخ سوراخ شدن بدن است كه خود،   ی شدگ  ت یهم هو ی  شجاعت و جدا شدن از شتر من ذهن -17     

 .میاكرده یگذار هیسرما  یكه در من ذهن  ست یو اعتبارات نیهمان از دست دادن آبرو دروغ

و    رو یدر دستان ن  ییگو  ، یتر من ذهناعتبار كردن ش  ی با مركز عدم، و مقاومت و قضاوت صفر و ب  جه،یدر نت  - 1۸       

 .هر دو به كار خود مشغول  ی اله   تیهمواره با وحدت ما را بزند و جذبه و عنا  ی كه چوگان عشق اله   م،یشو  ی م  ی خرد زندگ

 . كندی كوچك من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یكائنات سرگرم كار است، زندگ  یمنتها یكه خرد ب  ی : وقتانیدر پا و

 ۳٠۸7 ت یدفتر دوم، ب ،یمثنو



 

 

 

611قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 است  ی ز غم مُرده كه دست از نان ته یا          

 ست؟ ی ترس چ نیا  م،یغفور است و رح چون 

 . د یو سالم بمان ی پرانرژ

 . ممنون، خدا نگهدار شما ی لیخ

از زاهدان.   ،یزهرا سلامت



 

 

 

611قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از كانال تلگرام آقای شهبازی كه در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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